
در گلاب و گل این هفته کتاب تازه »م. موید« که همین یکی دو روز پیش از چاپخانه درآمد را برایتان آورده ایم. 

گزیده اشعار م. موید به انتخاب فاطمه سالاروند در ۹۶ صفحه برای نوجوانان بالای ۱۵ سال به چاپ رسیده 

است. این کتاب از سری کتاب های شعر ما کانون منتشر شده است. مجموعه کتاب های »شعر ما« بیش 

و پیش از آنکه حاصل طراحی و برنامه ریزی دست اندرکاران تولید کتاب های ویژه »نوجوانان« باشد، حاصل 

»رفتار« نوجوان اهل شعر و کتاب جوان امروز ایرانی است با شعر. کتاب گزیده شعر »م. موید« دربردارنده 

۷۲ قطعه شعر کوتاه و بلند هم چون »ناگهان«، »داستانِ درختِ توت«، »آیا در شبی روشن«، »به تنهایی اینها 

رشک می برم«، »چرا سه بار«، »تو را شناخته ام«، »می دانم مادرم نیست«، »دستاری ارغوانی«، »هم همانی تو و 

هم همینی« و... است. تصویرگری جلد کتاب م. موید را که 

با شمارگان دو هزار و ۵۰۰ نسخه منتشر شده است، مرتضی 

یزدانی برعهده دارد. این کتاب در قطع پالتویی با قیمت 

۱۳هزار تومان در فروشگاه های کانون پرورش فکری کودکان 

 و نوجوانان، فروشگاه اینترنتی محصولات کانون به نشانی

 shop. kpf. ir و فروشگاه های محصولات فرهنگی هنری در 

دسترس علاقه مندان قرار دارد. از شعرهای کتاب:

»باران/ می رود و می بارد/ پروازکنان و می بارد/ با من و بی من 

می بارد/ با گُل و بی گُل می بارد/ با لبخندِ تو و بی لبخندِ تو 

می بارد/ امّا چون می بارد/ بی من نمی بارد/ بی گُل نمی بارد/ 

بی لبخندِ تو نمی بارد/ بی لبخندِ تو!؟ / هرگز! / انگشتانی 

بلند دارد/ با انگشتانی بلند می بارد/ رو به آسمان/ لبخندِ تو.«

کتاب »غلط ننویسیم« با عنوان فرعی »فرهنگ دشواری های زبان فارسی« کتابی است از ابوالحسن 

نجفی زبان شناس، نویسنده، مترجم و پژوهشگر برجسته معاصر که درباره غلط های رایج در زبان فارسی 

نوشته شده است. در مقدمه کتاب، ابوالحسن نجفی درباره غلط های املایی می گوید: »سخن گفتن به 

فارسی برای کسانی که این زبان را از کودکی آموخته اند ظاهرا کار آسانی است، ما به همان سادگی که 

نفس می کشیم با دیگران نیز سخن می گوییم. اما نوشتن به فارسی به این آسانی نیست. هنگامی که 

قلم به دست می گیریم تا چیزی بنویسیم، حتی اگر یک نامه کوتاه باشد، غالبا درنگ می کنیم و با خود 

می گوییم: آیا »آذوقه« درست است یا »آزوقه«؟ »چمدان« یا »جامه دان«؟ »حوله« یا »هوله«؟ »بوالهوس« یا 

»بلهوس«؟ »خواروبار« یا »خواربار«؟ »طوفان« یا »توفان«؟ 

»خشنود« یا »خوشنود«؟ »لشکر« یا »لشگر«؟ »انزجار« 

یا »انضجار«؟ »بنیانگذار« یا »بنیانگزار«؟ نواری که روی 

زخم می بندند آیا »تنظیف« است یا »تنزیب«؟ هوا »صاف« 

است یا »صافی«؟ »نواقص« باید گفت یا »نقایص«؟ رئیسم 

دچار »غیظ« شده است یا »غیض«؟ به من »مظنون« 

شده است یا »ظنین«؟ و من دچار »محذور« شده ام یا 

»محظور«؟ آیا حسابم را با طلبکارم »تصفیه« کرده ام یا 

»تسویه«؟ آیا او می خواهد برای دخترش »جهاز« بگیرد 

یا »جهیز« یا »جهیزیه« یا »جهازیه«؟ آیا درآمد من دچار 

»نکس« شده است یا »نکث«؟ و آیا اصلا این دو کلمه به 

معنای »کاهش« است؟«
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دانشکده کتاب @ f a r h i k h t e g a n d a i l y

کتابخوانهادقیقاچهمیکنند؟
بابعضیازعادتهایکتابخوانهابیشترآشناشویدوتلاشکنیداینگونهباشید

چندسالی است که اصطلاحاتی چون »کتاب باز« 

و »کتابخوان« نقل محافل فرهنگی و هنری 

به  صفت ها  این  هم  شما  لا  حتما ا و  ست  ا

گوش تان خورده باشد. امروز که شاهد رونق 

هرچه بیشتر فضای مجازی هستیم، می بینیم 

در اکثر شبکه های اجتماعی و علی الخصوص 

اینستاگرام کسانی هستند که سعی دارند خود 

را کتابخوان، کتاب باز یا حتی کتابدوست نشان 

دهند. احتمالا همه شما دیده اید کسانی را 

که عکسی از یک کتاب )مثلا ملت عشق( با 

یک فنجان قهوه درکنارش و چندگلبرگ رز 

قرمز منتشر کرده اند و در پایین آن عکس هم 

نقل قولی از کتاب را گذاشته اند تا احتمالا ما 

به عنوان مخاطب این پست تاثیرگذار )!( بدانیم 

که صاحب این صفحه چقدر کتابخوان است! 

اما حقیقت امر این است که کتابخوان بودن به 

انتشار عکس های جور و واجور در اینستاگرام 

و اظهار فضل کردن های این چنینی نیست. 

کتابخوان ها عادت هایی دارند و اگر ما در تلاشیم 

که یک کتابخوان یا کتاب باز باشیم، بهتر است 

ابتدا با این عادات آشنا شویم و این صفات حسنه 

را کسب کنیم.

از یک منظر ذاتی  این صفات  کسب کردن 

است. به این معنا که عشق به کتاب و مطالعه 

با هزار و یک عامل مختلف در زندگی انسان 

گره خورده است و ریشه در خیلی چیزها دارد. 

والدین، کودکی، شیوه تربیت و محیطی که فرد 

در آن پرورش یافته، مدرسه و دوستان، معلم ها و 

سایر افراد تاثیرگذار در زندگی شخص، وضعیت 

اقتصادی و معیشتی و هزارویک عامل دیگر 

می توانند روحیه یک انسان را از حیث علاقه 

اینجا  به کتاب شکل دهند. ما نمی خواهیم 

درباره اینکه چه باید کرد تا فردی کتابخوان 

این بحث مجال بسیار  شود، صحبت کنیم. 

گسترده تری نیاز دارد تا بتوان به نقش تک تک 

عوامل پرداخت و تاثیر زیاد و کم عوامل مختلف 

را بررسی کرد. بحث ما در اینجا آن است یک فرد 

که با درنظر گرفتن تمام عوامل فوق کتابخوان یا 

کتاب باز نام می گیرد چه عادت هایی دارد که آن 

عادات احتمالا برای سایر افراد نیز قابل کسب 

کردن است. ما نمی توانیم کودکی و گذشته مان، 

تربیت و محیط اجتماعی مان را برای کتابخوان 

شدن تغییر دهیم یا دست کم تغییر این عوامل 

با سختی بسیاری و در موارد استثنایی شدنی 

هستند، اما می توانیم به کتابخوان های دور و 

اطراف مان با دقت نگاه و تلاش کنیم خودمان 

را به آنان شبیه تر کنیم. 

نکته مهم در اینجا آن است که کتابخوان ها 

و کتاب بازها ذیل یک عنوان جامع تر به نام 

»کتاب دوست« قرار می گیرند. به بیان دیگر 

باید  ابتدا  یا کتابخوان بودن  برای کتاب باز 

»کتاب دوست« بود. یک فرد »کتاب دوست« 

کتاب  به  پیداست  اسمش  از  که  همان طور 

»علاقه« دارد، نه مجبور است کتاب بخواند و نه 

در ابتدای امر از کتاب خواندن به دنبال هدفی 

است. به این معنا که کتاب نمی خواند، چون 

»کتاب خواندن کار خوبی است« یا به این دلیل 

که مثلا »معلوماتش بیشتر شود.« صدالبته که با 

مطالعه به تمام این فواید خواهد رسید اما هدف 

او از خواندن اینها نیست. او کتاب می خواند، 

چون خواندن را »دوست« دارد، پس اولین و 

مهم ترین ویژگی همین علاقه به مطالعه است. 

کتابخوان ها یا همان کتاب دوست ها معمولا هر 

چیزی را فدای خواندن می کنند. آنها می توانند 

در یک عصر پاییزی که تازه نم نم باران هم آغاز 

شده، مثل خیلی از ما با یکی از دوستان شان 

به پیاده روی بروند و بعد از آن در یک کافه، 

آخرین ساعت های روز را سپری کنند. هیچ کس 

نمی گوید که قدم زدن، با یک دوست وقت را 

سپری کردن یا به کافه رفتن و قهوه خوردن 

کار بدی است. اما برای کتابخوان ها تمام این 

لذت ها در اولویت دوم نسبت به کتاب خواندن 

قرار دارند.

سه،  این  در  که  می کنند  فکر  این  به  نها  آ  

چهارساعتی که قرار است در بیرون از خانه 

بگذرانند، می توانند با در خانه ماندن و لم دادن 

روی کاناپه، دست کم ۵۰ تا ۱۰۰ صفحه از رمان 

»مادام بواری« اثر »گوستاو فلوبر« را پیش بروند. 

آنها هم قدم زدن در یکی از بلوارهای زیبای شهر 

که به برگ های پاییزی مزین شده را دوست دارند 

اما حسی در آنها هست که می گوید اگر این زمان 

را به خواندن فصل یکی مانده به آخر »صدسال 

تنهایی« از »گابریل گارسیا مارکز« بگذرانی، آن 

وقت می توانی بعد از شام و در نیمه های شب 

فصل آخر را نیز تمام کنی و بنابراین امشب 

شبی باشد که صدسال تنهایی را تمام کرده ای. 

روایتی داریم که می گوید: »حسنات الابرار 

سیئات المقربین«، یعنی کارهای نیک آدم های 

خوب، برای آنان که مقرب درگاه الهی اند )یعنی 

مقام بالاتری از آدم های خوب دارند( عمل زشت 

محسوب می شود! درواقع وقتی می گوییم قدم 

زدن زیر باران به خودی خود کار بدی نیست دقیقا 

منظورمان همین است. قدم زدن زیر باران خوب 

است اما نه برای کتابخوان هایی که مطالعه را به 

این کار ترجیح می دهند. علی الحساب همین را 

داشته باشید تا هفته های بعد درباره عادت های 

کتابخوان ها بیشتر صحبت کنیم. 

داغداغ

یادگارماندگارنجفی

نامههایجمالزاده

کریســـتالباترجمهلطفی

محمدعلی جمالزاده در ادبیات داستانی ایران زمین همان نقش شایسته ای را در نثر دارد که نیما 

در شعر داشت. با این تفاوت چشمگیر که نیما اگر وزن و قافیه را شکست این بدعت او بر زمینه ای 

استوار و دیرین سال بود، اما کاری که جمالزاده کرد نوآوری سبکی بودکه تا آن زمان سابقه نداشت. 

جمالزاده به درستی و به باور آنانی که با او آشنایند، نیک مردی بود که گرچه عمر درازی داشت، اما با 

آن همه نیکویی، بردباری، یاریگری و صاحب قلمی آن عمر دراز چه کوتاه می نمود. اهل دهش بود 

و شوق دیدار بومیان، وابستگی اش. گرچه پدر در خیزش مشروطه جان باخت و محمدعلی نوجوان 

شاهد نزدیک شورشگری ها بود، اما آن زمان که خود را یافت، کوشید تا تلاشگر دیار فرهنگ باشد 

که به ماندگاری و اثر گذاری اش باور داشت. این شد که 

نوشتن داستان های کوتاه را در ایران پی افکند، با نثری 

زیبا و همیشه به جا. قصه اش مثل شد و به دیار امثال 

پیوست. جمالزاده از دوستان نزدیک ایرج افشار بود.

نشر سخن مجموعه نامه هایی که جمال زاده به افشار 

نوشته را در قالب یک کتاب منتشر کرده است. دوستی و 

رابطه نزدیک بین این دو سبب شده این کتاب هم نکات 

جالبی درباره شخصیت هر دو نویسنده داشته باشد و 

هم بخشی از تاریخ شفاهی ادبیات معاصر به حساب  آید. 

»نامه های ژنو از سید محمد علی جمالزاده به ایرج افشار« 

به اهتمام محمد افشین وفایی و شهریار شاهین دژی 

منتشر شده است. 

»فقــط روزهایــی کــه می نویســم« شــامل پنــج  مقالــه دربــاره خوانــدن و نوشــتن کتاب هاســت؛ البتــه شــاید 

بهتــر باشــد کــه آنهــا را مقالــه نامگــذاری نکنیــم و بــه واژه جســتار بســنده کنیــم، چراکــه در ایــن پنــج متــن، 

نویســنده علاوه بــر آن کــه تمــام ســعی اش را می کنــد کــه مســتند و بــا دلیــل صحبــت کنــد، بخشــی از 

تجربه هــا و فکرهــای شــخصی خــود را نیــز بــه تصویــر می کشــد. آرتــور کریســتال در ایــن پنــج جســتار 

ســعی می کنــد  بــه ســوال هایی پاســخ بدهــد کــه ذهــن کتابخوان هــای جــدی را مدت هاســت به خــود 

مشــغول کرده اســت. »جســتار روایی« نقلِ مضمون اســت؛ نویســنده اطلاعات و تحلیل صرف نمی دهد، 

روایــت خــود را از تجربــه و لمــس مضمــون در اختیــار خواننــده می گــذارد. آرتــور کریســتال ذهنــی زیــرک، 

دقیــق و عــاری از پیــش داوری دارد و ایــن ویژگی هــا از او 

مقاله نویســی ســاخته کــه چــه بــا او موافــق باشــیم، چــه 

نباشــیم نوشــته هایش حال مــان را خــوب می کنــد. 

مشــاهده گری دقیــق و ســرزندگی نوشــته هایش بــه 

جســتار و قالب هــای عرضــه فکــر حیاتــی نــو بخشــیده 

اســت. آرتــور کریســتال، جســتارنویس، ویراســتار و 

ــت. او  ــده آمریکاس ــالات متح ــل ای ــس اه فیلمنامه نوی

بــرای نیویورکــر، هارپــر، امریکن اســکولار، ضمیمه ادبی 

تایمــز، بررســی کتــاب نیویورک تایمــز و بســیاری دیگــر از 

نشــریات نوشته اســت. ترجمــه کتــاب را احســان لطفــی 

ــب  ــردان مطل ــده برگ ــوب از عه ــیار خ ــام داده و بس انج

برآمده اســت. کتاب را نشــر اطراف منتشــر کرده اســت. 

پیمان طالبی
روزنامهنگار

گلابوگل

معرفت

ازهردری

گلچین

یکشاهکار

ازهفتتاهشـــت

قصهخوانی

عطف

ولادیمیـر ناباکـوف چهـار رمـان را برجسـته ترین شـاهکارهای منثـور قرن بیسـتم دانسـته اسـت: »در 

جسـت وجوی زمـان از دسـت رفته« پروسـت، »مسـخ« کافـکا، »اولیـس« جویـس و »پطرزبـورگ« بیـه 

لـی. ایـن مقـام به سـبب ویژگی هـای غریـب سـبک و زبـان نویسـنده به او بخشـیده شـده و نیز فضای 

شـگفت انگیزی که از روسـیه در سـال ۱۹۰۵ خلق کرده اسـت. در این رمان به پرسـش هویت ملی 

هـم پرداختـه اسـت، در جغرافیایـی میـان شـرق و غـرب، در میـان ملتـی کـه پایـی در آسـیا و پایـی در 

اروپـا دارنـد، نگاهـی از پنجـره شـرق بـه غـرب و نمادی از ابهام هـا و تناقض ها در سرشـت مردم روس. 

در ایـن رمـان تاریـخ و فرهنـگ و سیاسـت در هـم آمیخته انـد یـا کنـار هـم قـرار گرفته اند.

نویسـنده بـا خلـق فضایـی وهم آلـود، در شـهری کـه 

پایه هایـش بـر آب اسـت و اقلیمـی مه آلـود دارد وخود به 

شـخصیت اصلی رمان بدل می شـود، اثری یگانه آفریده 

است با زبانی یگانه و تصاویر ذهنی که در تاریخ ادبیات 

روسـیه تـا آن زمـان نظیر نداشـته اسـت، هرچنـد درعین 

خـرق عـادت وامـدار سـنت رمان نویسـی روسـی هـم 

هسـت. رمانـی پیش رویمـان اسـت کـه گویـی هیچ چیز 

در آن قطعیـت نمی یابـد، همه چیـز سـیال اسـت، حتـی 

محـل زندگـی شـخصیت ها یـا وقـوع رویدادهـا. بیـه لی 

پطرزبـورگ خـود را خلـق کرده و این افسـانه را در ادبیات 

روس کـه ایـن شـهر شـهر اشـباح و سایه هاسـت، تـداوم 

بخشیده است.  

کتاب »از هفت پیکر تا هشت بهشت« مجموعه ای از آثار تحقیقی محمدجعفر محجوب در دنیای بیکران 

ادبیات فارسی است. بعضی از این آثار به بررسی فرم و قالب شعر فارسی و بعضی دیگر به مضامین آن 

می پردازد. فردوسی، مولوی، سعدی، حافظ و عبید زاکانی ازجمله شاعرانی هستند که مولف در این 

کتاب، آثارشان را نقد و بررسی کرده است. 

یکی از مقالات خواندنی این کتاب، »سعدی- حافظ« است که محجوب این متن را درباره مقام سعدی 

و حافظ در ادبیات فارسی و وجوه مختلف کارهای آنها نوشته است. او سعدی را »اولین و بزرگ ترین 

آموزگار سخن دری« می نامد و بر اهمیت زبان در آثار سعدی تاکید می کند. با این حال در پاسخ به 

این پرسش که بزرگ ترین شاعر ایرانی کیست، می نویسد: 

»با آنکه این امر خیلی کلی و داوری در باب آن دشوار است 

و درهرحال خالی از جنبه عاطفی و احساسی و اظهارنظر 

شخصی و فردی نمی تواند بود، بنده صریحا و واضحا عرض 

می کنم که اگر شعر را آن گهر والا و پالوده و لطیف عاطفه 

آدمی بدانیم و معنی و مفهوم و بلندی فکر و عظمت اندیشه 

و شخصیت را نیز در آن دخیل بگیریم. در این صورت در نظر 

بنده بزرگ ترین شاعر فارسی زبان که تاکنون دیده ام حافظ 

است و سالیان درازی است که بر این عقیده ام... بنده حافظ 

را واجد بلندی شعر فردوسی، عمق و عظمت اندیشه خیام، 

ظرافت بیان نظامی، شور و حال مولانا و شیرینی سخن شیخ 

اجل سعدی می دانم.«


